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  فرھنگ ايران 
  »دين مردمی « بنياد گذار

  

  خرد بھمنی ، درھرانسانی ، واکنشی، رفتارنميکند
  ، بلکه خودش، سرچشمهِ  نيکی ميشود

  

  انسان، ساخته واکنشھا يش نيست
  ، پيدايش می يابد»آزادی درابتکاراتش«بلکه از

  
 ، چشمگيرنيست، داستان فريدون وايرج درشاھنامهآنچه در 
 ، ميباشد» نخستين شاه ِ داستانی ايران «  ، که ايرجاينست که 
اين بدان معناھست که نخستين .  است » دين مردمی « بنياد گذار 

ِارز، «  ، ايرجست که درواقع ، ھمان  » داستان «شاه ايران در ِ
است ، وبااو ھست که » ّارتا ، سئنا، سان، يا سيمرغ وخرم 

نھاده » دمی دين مر« حکومت وجامعه ايران ، برشالوده 
  . ميشود 

ايرج ، « ھنوز درلغت نامه ھا اين ردپا به جای مانده است که 
است ، به مناسبت خوبروئی وخوش پيکری ،  » نفس فلک آفتاب

اين نام را براو نھادندی که ھرکس اورا ديدی ، مھراو ورزيدی 
علت ھم اينست که ھم ميترائيسم وھم دين زرتشتی ، ) .  آنندراج ( 

، و ھزاره ھا کوشيده اند که آثاراين  ن فرھنگ بوده اندبرضد اي
 برغم اين دشمنی  ولی،دين را بپوشانند ويا محو وتاريک سازند
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 ازآن را نيز با دگرگونه سازی  ،  به آموزه  بزرگ بخشھائیھا ،
« درست از اينھمانی دادن ايرج با .   ھای دينی خود ،  افزوده اند

معموO اين . ه گمشده را بازشناخت ميتوان اين نکت» سپھرچھارم 
سپھر چھارم را با عيسی، اينھمانی ميدھند ، چون اورا اصل 

با ميترائيسم و يزدانشناسی ِزرتشتی ، آفتاب .  محبت ميدانسته اند
  . جداساخته ميشود » مھر « ، و از  ، نرينه ساخته ميشود

 ،درآغاز، مھرو خورشيد باھم اينھمانی داشته اند درحاليکه 
.  چنانچه ردپايش را نيز ھنوز درادبيات ايران ميتوان يافت 

خورشيد، ھمانسان که ھنوز در اذھان مردم ، باقی مانده است ، 
 ودر ايران وافغانستان وتاجيکستان. خورشيد خانم و زن ھست 

  .را به دختران ميدھند » مھر= ميترا «  ، نام ھنوز نيز

» کانا + نا يا ميتراگا+ ميترا« نيز که دراصل » مھرگان « 
  .ھست » ميترا ، زن جوان يا دوشيزه ميترا « ميباشد به معنای 

 اينھمانی سپھر چھارم با خورشيد وبا مھر از کجا ميآيد ؟  
ميان «  ، ودرھفت سپھراست» اصل ميان « سپھرچھارن ، نماد 

نقش پيوند دادن و مھرورزی و آشتی ، درفرھنگ ايران ، » 
، » ايرج = ارتا«  داشته است، که درونقش خرد بھمنی را

  . نخستين پيدايش خود را می يابد و ديدنی ميشود

اين سپھراست که شش سپھر ديگررا دردوپھلويش  باھم يکی 
ھفت ميسازد، و بدينسان رنگين کمان جھانی پيدايش می يابد، و

   . ميشود» مھر« سپھر، بيان ھمان اصل ِ سه تا يکتائی يا 

خرد به ھم پيوند « ، يعنی ) خرد سنگی ( خرد خرد بھمنی ، آسن 
، و خرديست  است» دھنده ومتصل سازنده و اصل عشق و شادی 

در ارتا ، يا ايرج ، يا درآفتاب ، ) بزم ( که ازآن مھر وشادی 
 و تصوير مصيبت نامه عطار به  نيزاگر نگاھی. ميجوشد 

ت خورشيد ، چون اصل گرمی اسخورشيدش بکنيم ، می بينيم که 
، اصل آفرينش مھرو عشق، درھمه ذرات گيتی ودرھمه 
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درراستای ھمين شيوه تقکراست که در اشعارمولوی ،  . جانھاست
  . ذرات ، درپرتو خورشيد، درشادی ميرقصند 

ميترائيسم ، مھر ازخورشيد، جدا ساخته ميشود ، جنبش در
شير « خورشيد ھم نرينه ساخته ميشود ، و ھم اينھمانی با و

، وھمين انديشه داده ميشود » تيغ برنده يا شمشير«  و »درنده 
 ، بازتابيده شده است ، که به کلی برضد پرچم ايرانميترائی ، در 

يا » اخترکاويان« ايران بوده است ، که نشانش ، » دين مردمی « 
اين اصل ميان بودن ، که اصل پيوند . بوده است » ُدرفش گـش « 

عوام ، . ھان مردم ، باقی ميماند و مھراست درسپھرچھارم ، دراذ
  اصيلبھتر ازمتون دينی که دست ساخته موبدانست ، فرھنگِ

باز بھترين رد پای اين انديشه ِ فوق  . ايران را نگاه داشته اند
 می  باقی مانده استازعبيد زاکانیکه درقصيده ای ، راالعاده مھم 

و پيوند ت ، سروده اس ، که درباره سپھرچھارم ، فلک آفتاب يابيم 
 به» آرمان حکومتی درفرھنگ ايران « اين سپھر چھارم را با 

   :بھترين صورتی ، عبارت بندی کرده است 

   ، که جای پادشه استسرير گاه چھارم

  فزون زقيصر و فغفور وھر مز و  دا را

  خالی ، ز پادشه ديدمتھی ،  ز والی و ، 

  وليک ،لشگرش ، از پيش تخت او پيدا

  نمی ،  با ھزار غنج و دPلفراز آن ، ص
  چو دلبران ِ دPويز و لعبتان  خـتـا

  گھی به زخمه سحر آفرين ، زدی رگ  چنگ
  گھی ، گرفته بر دست ، سا غر صھبا

) سيمرغ = سئنا = م + سن ( درست اين سپھر چھارم ، که صنم 
باشد، آرمان فرھنگ سياسی و اجتماعی و دينی و حکومتی 

دراين سپھر، تختی است که ھرچند . ت مردمان درايران بوده اس
جايگاه شاه و حکومتگری ھست که به مراتب ارجی فزونتر از 
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دارد ، ولی ) ھخامنشی ھا ( قيصرو فغفور و ھرمز و دارا 
 برآن  ، صنمی لی و ،، تھی از اصل قدرت ميباشد فرازاين تخت

، و اين  بسيار زيبا نشسته است که دل ھمه مردمان را ميربايد
، گاھی رگ چنگ را با زخمه سحرآفرين برای ھمه بشر صنم 

   .ميشود و جام باده را به ھمه می پيمايد ميزند و گاھی ، ساقی 

اين تصويريست که مردم ايران يعنی ھمان عوامش ، ازحکومت 
اين  . کردن وشاھی و مديريت وساماندھی اجتماع داشته اند

واصل ) ين قھروتھديد وک( تصوير خرد بھمنی است که ضدخشم 
است ) بزمونه ( پيوند دادن و ھمپرسی و ھمانديشی و اصل بزم 

 .ديدنی ميشود و پيدايش می يابد ) فلک آفتاب = ايرج ( که درارتا 
است که مطلوب مردم » حکومت ، بی قدرت « اين عبارت بندی 
  .ايران بوده است  

ضدقھروتجاوزو درشتی وضد تھديد و ( اين اصل ضد خشم 
که درست برضد تصوير ھمه حکومتھائيست که ) زی وحشت انگي

. ھستند، ايرج ، شاه ايرانست ) Potentia( پيکريابی اصل قدرت 
ويژگی نخستين شاه ايران ، ھمين شيوه مديريت وساماندھيست که 
دل مردمان را ميربايد ، و بی آنکه لشگری برای تنفيذ قدرت يا 

ھمه . ، سپاه او ھستند حکم ازباO ، بسازد ، ھمه مردم به دلخواه 
. ھست » دين مردمی « اين ايرج ، تجسم . مردم اورا می پسندند 

دينی که قھرودرشتی و تھديد و وحشت انگيزی را درساماندھی 
  .  جامعه و جھان آرائی ، طرد ونفی ورد ميکند 

اين دين ، که ازخرد بھمنی ھمه انسانھا ميتراود ، برای محوکردن 
خرد بھمنی که خرد . وکين درجھان ميباشد قھروتجاوز و تھديد 

است ، ھيچگاه واکنشی ) آذرفروز( دِع ــبـُخودجوش و م
در عمل واکنشی ، انسان ، تابع و عبد و محکوم . رفتارنميکند 

ديگری ، قھروتجاوز  . واسير عمل وابتکار ديگری ميگردد
درست است . ميکند ، منھم در پاسخش به اوقھرو تجاوز ميکنم 
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ن بيان ِ برابر بودن کنش ، و واکنش است ، ولی دراين که اي
 ھست ، که اين برابری را بی  نيزبرابری ، يک نابرابری مھمتر

دراين عمل واکنشی ، واکنش کننده .  ارزش و بی اعتبار ميسازد 
 و ابتکار  ،، ناخواسته ، تابع و عبد و پابند واسير ديگری ميگردد

اوخودجوش نيست ، . يدھد خود را درعمل وانديشه از دست م
. بلکه از ديگران ، درواکنش ھای ھميشگی ، ساخته ميشود 

پس من نيز بايد اژدھا بشوم تا با او . ديگری ، اژدھا ميشود 
خوب ، بعد من خودم که اژدھا شده ام ، اژدھائی . روياروشوم 

ديگر بايد درجامعه پيدايش يابد ، تا رفع من را که اژدھای تازه 
و کسی که اژدھا شد ، سپس به آسانی نميتواند . کند شده ام ب

دوباره ، اسب وآھو و شتر و گاو بشود ، بلکه اژدھا ميماند ، و 
  . عادات اژدھائيش ازاو محو نميگردد 

اينست که خرد بھمنی ، که گوھر خرد درايرانست ، وفرھنگ 
ايران ، اين خرد را ، فطرت و نھاد و طبيعت ھمه انسانھا ميداند ، 

انسان بايد مبتکر درعمل . واکنش دربرابر کنش را رد ميکند 
با اين . ازمن آغازشود خوبی بايد . باشد ، تا در آزادی بشکوفد 

 که بايد ابتکار بدی و قھرو تجاوزطلبی ابتکارات خرد بھمنی است
اين انديشه را مولوی بسيار زيبا پرورده .  و درشتی را گرفت 

  :است 

   کژدم ومارست ، جھانگير که خارست جھان ،

  ای طرب و شادی جان ، گلشن و گلزار تو گو ؟

  گير دھانی نبود ، گفت و زبانی نبود

  تا دم اسرار زند ، جوشش اسرار تو کو ؟

  )دوزخ ( رـگير که خورشيد و قمر ، ھردو فروشد به سق
  دد سمع وبصر ، شعله و انوار تو کو ؟ـای م

يست ، آذرفروز يا ، اين خرد بھمنی که گوھر وفطرت ھرانسان
ديگری ، .  يعنی ، مبدع و نو آورو مبتکر است ) کواد ( قباد 
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او با روشنی ومعرفت ديگری ، و با چشم . روشنی به او نمی تابد 
، بلکه او با افروختن آتش جان وخردش  وعينک ديگری نمی بيند

«  به انسان را نبايد.  ، روشنی ميآفريند و با چشم خودش می بيند
 واکنشی ، به تارو پودی ازواکنشھای اجتماعی وسياسی و وجود

دين مردمی ، برضد اينست که .  کاست » اقتصادی وحقوقی 
کسيکه مرا ميآزارد ، اين آزاراو به من  .  انديشه قصاص است

حقانيت نميدھد که من ھم اورا بيازارم ، يا آنکه جامعه وحکومت 
اين سلسله و .  ارد يا سازمان دينی ، به جای من ، او را بياز

زنجيره کين توزی و انتقام گيری و رفتارھای واکنشی ، جامعه 
وحکومت را تباه ميسازد ، و آنھارا ادامه دھنده ِ قھروتجاوز و 

  .تھديد ميکند 

  

اين دين مردمی،کی وکجا پيدايش يافت 
  ؟

  

 نخستين بار با تجربه دينی ژرف و تکان دھنده  انديشه ،اين
شکل ) ايرج = ارتا ( ام درروياروئی با سيمرغ ومنقلب سازنده س

سام ، زيرفشاروتھديد و سرزنش اجتماع و دين . به خود گرفت 
« حاکم برآن اجتماع ، مجبور شد که فرزندش زال را ، چون 

، تا در  ، دوربيندازد» دورنگه ، يعنی بھمنی وارتائی است 
  فرياد سرما وگرسنگی و تشنگی و بيکسی و سوزش آفتاب و

اين را دين حاکم برآن اجتماع ، ومردم آن . ازعذاب ، جان بسپارد 
اجتماع که فرمانھای دينی خود را اجراء ميکنند ، ازاو ميخواھند، 
و او آن را به اکراه می پذيرد و تسليم خواست دين ومردمان 

  . ميگردد 
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فرھنگ ايران ، درست چنين تسليم شدن و پذيرشی را برضد 
اگر دين جامعه و جامعه ،  . ی انسان ميداندانسانيت وخرد بھمن

ازمن با تھديد بخواھد که جانی را بيازارم ، من نبايد آن را 
جامعه ، وقتی . آنچه او ازمن ميخواھد ، استبداد است  . بپذيرم

و فقط بر شالوده ايمانش به  برپايه خرد بھمنی اش رفتار نميکند ،
معه مستبد است ، يک شريعت و ايدئو لوژی رفتار ميکند ، جا

   .  ثريت بر پايه خرد خود جوش بھمنی اش رفتار نميکند چون اک

سام اين را برغم ناراحتی وجدانش ، می پذيرد و فرزندش را به 
از ديد فرھنگ ايران ، اين قتل شمرده .  اکراه دور مياندازد 

ميشود و برترين گناھست ، ھرچند دين حاکم ، ازاو اين قتل را 
 با امر اجتماع و دين حاکم ، کشتن ، عمل مقدس  . خواسته باشد

 ،ش  نبايد کشت و آزردُـخداھم که بگويد بک. و پاک نميشود 
وسام طبق تھديد دين . بلکه بايد ازآن خدا ودين ، روبرگردانيد 

. حاکم ، برغم عذاب وجدانش ، فرزندش را به مرگ می سپارد 
 آرام ش اوراسالھا ميگذرد و اين عذاب وجدانی ازکشتن پسر

ناگھان باخبرميشود که فرزندش را سيمرغ ، ھمان ارتا . نميگذارد 
، ھمان خوشه جانھا وجانان ، آن فررند به مرگ سپرده را ، 
ازمرگ نجات داده و با شير ازپستان خود، پرورده و اکنون 

سام ميرود تا ازسيمرغ ، پوزش . فرزند وجفت خدا شده است 
  : سام به سيمرغ ميگويد. خشد بخواھد بلکه گناه اورا بب

  يکی بنده ام با دلی پر گناه     به نزد خداوند خورشيد وماه

  )ايرج است = سيمرغ ، ھم ماه درشب و ھم خورشيد در روز( 

  اميدم به بخشايش تست وبس      به چيزی دگر، نيستم دسترس

   روانم بسوز    به من بازبخش ودلم برفروز،به بد مھری من 

 است تا طلب مغفرت ازگناھانش بکند ، بلکه خدا گناه قاتل آمده
اورا به بخشد و فرزندش را به او بازپس بدھد ، ولی آنچه روی 

خدا ، ھيچ سخنی . ميدھد به کلی برضد انتظارو منطق سام ھست 
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از گناه او وکيفر سخت آن گناه نميزند ، بلکه اين مسئله را بکلی 
  :بيخ او ناديده ميگيرد و درعوض مجازات و تو

َبپر يد سيمرغ و برشد به ابر      ھمی حلق زد ، بر سرمرد کبر ّ  

        گرفته ، تن زال را درکنارزکوه اندر آمد ، چو ابربھار

  ُزبويش ، جھانی پرازمشک شد

  دو ديده مرا با دولب، خشک شد
  خرد  درسرم ، جای نگرفت پيشزسھم وی و بويه پور خويش    

  ه ای      که ازمھر باشد ورا مايه ایبه پيش من آورد چون داي

  ، ای شگفتبه سيمرغ بردم نماززبانم بروبر ، ستايش گرفت     

برغم آنکه اين داستان ازموبدان زرتشتی دست کاری شده است ، 
تا اصالت سيمرغ درمھر، سلب گردد و جانوری گزنده و خون 

ی  تجربه ژرف قداست دين«آشام نشان داده شود ، ولی دراين جا 
درمقابل گناه خود که .  باقی مانده است » درشکل ايرانی اش 

جان آزاری باشد ، سام با خدائی روبرو ميشود که منتقم و 
کيفردھنده و گناه بخش نيست ، بلکه ابری بھاريست که درباريدن 

مُشک، بوی ويژه سيمرغست . ، جان را تازه و سرسبز ميکند 
.  وی مشک ، پديدارميشود ھميشه سيمرغ با ب. که نماد مھر است 

مھر سيمرغی ، به  . او ابربھاريست که انقuب بھاری ميآورد 
اين  .  گناه سام نمی نگرد، تا ازاو پوزش از گناھانش را بطلبد
خدا ، . جاست که سام نخستين بار، تجربه دين مردمی را ميکند 

بحثی از گناه  و مجازات نميکند و مھر او ، بی نياز ازمغفرت 
با مھرش ، زال را که ديگر فرزند خود خدا و جفت خدا  . است

اين مھر است . شده است ، به سام که قاتلش ھست ، ھديه ميدھد 
خرد ، ديگر در سرش جای نميگيرد « که سام را منقلب ميسازد و 

اين با منطقی که سام از گناه و .  و ديده ولبانش خشک ميگردد » 
اين چه . م سازگار نيست کيفر و استغفار داشته است ، باھ

خدائيست که ھيچگاه دم از گناه نمی زند و به قاتل 
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با اين مھر است که دين مردمی ، درايران بنياد . نيزمھرميورزد 
  .  گذاشته ميشود 

  
  

  

 

  

   


